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 یکشنبه 14 شهریور 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7716 

   افقي: 
1- ناشتايي- فيلسوف آلماني

2- نامــوس پرســتي- متضــاد »مثبت«- 
نوار گيسو

3- عنصر فلزي شماره 75 جدول تناوبي- لغت- طرز 
و عادت

4-.... در خانه و مــا گرد جهان مي‌گرديم- بي‌وفايي کردن- 
واحد نظامي- جلوگيري

5- قليل- قسمي آش- ابواب
6- حيواني با شــاخ‌هاي زيبا- خوش خلــق- قارچي که به 

شکل انتهاي شمع درآيد
7- قطعي براي کتاب- قشون جنگي- مطبوع

8- مقيــاس- بازيگــر نقــش رهــا در ســريال »احضــار« که 
ارديبهشت 1400 پخش شد- چاک دو کوه

9- چستي و چالاکي- اولين عدد 4 رقمي- مزرعه آخرت است
10- عدد پيشتاز- رقص و موسيقي برزيلي- جاويد

11- گلي بهاري- از چشم افتاده و ناپسند- اينجانب!
12- اسلوب، مانند- مخفف يورش- بيداد- خرقه

13- رنج، درد- مشگين شهر سابق- نام پسرانه
14- خرده گيري- از خوراک پرندگان- پايه

15- شــغلي در راســتاي توليــد برخــي محصــولات لبني- 
سلطان گياهان

 عمود ي: 
1- مقدمه چيني، حاشيه رفتن- مادر عرب

2- قسمي برنج- کنده کار- انکار کردن
3- پرند، ابريشم- عصاره گل- مارکي بر ساعت

4- پيراهن صاف کن- امر به شستن- حديث نبوي- بازنده 
شطرنج

5- پروانه- غير حضوري- هنگام تعجب به دندان می‌گزند
6- نيز- عشوه گر- تاريخ‌نويس

7- محلــه‌اي در تهــران- پارســاي ديرنشــين- فريبکار و 
نيرنگ باز

8- برنامه در حال پخش شــبکه 2 با رويکرد فرهنگ‌ســازي 
براي سلامت عمومي- لزوم- پاسخ دلگرم

کننده
9- خاص- شناس- صندوق آهني

10- اهل هند- زيرکي و نکته سنجي- بوي زننده رطوبت
11- جنــس جنگجــو- ماشــين ســنگين مهندســي- اهــل 

ناحيه‌اي خاص
12- جــواب هــاي!- مســخرگي، مــزاح- گردش کــودکان- 

حسرت و دريغ
13- فواره تزئيني- جنس برخي از ظروف- ريسيدن پنبه يا 

پشم با دوک
14- روي خط آهن مي‌رود- واگير- درمان

15- رود اروپايي- سوغاتي »شيراز«

   افقي: 
1- بــازي چيني چهار نفره- دايناســور 

گوشتخوار مربوط به دوره ژوراسيک
2- صبر زرد- خسارت- رشته‌ها

3- نوشتن- جاويدان- بلادرنگ
4- زنــدان مســعود ســعد- آدمکشــي- آگاه بــاش- با 

»هرج«آید

5- جزء ويديو- رئيس‌جمهوري سابق فرانسه- فراز
6- خاک آرامگاه امامان- برادر خشايارشاه- خم بزرگ

7- مکر و ريا- قانون مغولي- سازمان تبهکاري
8- ســرود زرتشــتي- پدر ســلطان محمود غزنــوي- ظرف 

شستن لباس
9- شاعر عرفاني- کالا- پارچه‌اي گرانبها

10- تاختن و تند رفتن- رجزخواني عاميانه- جرقه
11- کميسيون و گروه ويژه- مو خشک کن- نيا

12- صداي گربه- رأس- گاز گندزدا- پر زور
13- سودن- بازي قهوه خانه‌اي- مبتکر »شعر سپيد«

14- جمع‌آوري و تنظيم مطالب- اجراي نقش- قابل ديدن
15- ايالتي در شرق امريکا- اثر »مريلين رابينسون«

 عمود ي: 
1- داستاني از »جیمز هیلتون«- موضوع

2- کفر و بي‌ديني- گلوله- آخرين شب پاييز

3- هيــأت منصفــه- شــرکت خودروســاز هنــد- پيش 
غذاي لبناني

4- کلام تأسف- خاور- يک نفر- سازمان جاسوسي
5- حريف مسابقه- شهر استان هرمزگان- نه عاميانه

6- نوعي شيريني- مکمل نظم- شامي کباب
7- استاني در »تایلند«- کشاورز- وحشت

8- مرجع- مرکز »سنت لوسیا«- آهنگ
9- بزرگ عاميانه- خوراک فرنگي شبيه تاس کباب- درز

10- خشک و سفت- جلودار- گندم
11- حرف نفي- محيط آشفته و ناآرام- تحريک پوستي

12- دوستي- عنب الثعلب- مخفف ديگر- پايتخت برنج 
ايران

13- هنر هفتم- سوغات »اراک«- پرنده‌اي خاکي رنگ
14- برق را از کوئل به دلکو مي‌رســاند- شب گذشته- نامي 

فرنگي براي خانم‌ها
15- تاقچه بالا- مهاجم کانادايي تيم »خنت«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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گنیسکوبکیکوقاچ1
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نیبمتارهشزوما3

هننههلاملهار4
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روزهای کرونایی کنار کوره
کارگران کوره‌های آجرپزی تهران، این روزها را چگونه می‌گذرانند؟

کرونا در ما اثر 
ندارد. بدن ما 

برابر بیماری‌های 
خطرناک ایمن 

است. مریض هم 
بشویم پول دکتر 

و دارو نداریم و با 
قرص و شربتی که 
در هر خانه‌ای پیدا 

می‌شود خودمان 
را درمان می‌کنیم. 

اگر هم نشد به 
درمانگاهی که آن 

طرف خرابه‌هاست 
می‌رویم و با 

یک آمپول سرپا 
می‌شویم و 

برمی‌گردیم سر کار. 
کرونا هم بگیریم 
نمی‌فهمیم درد 

خستگی روزانه است 
یا بیماری

کنار ردیف آجرهای خامی که قرار اســت 
داخل کوره بروند، چند زن و مرد مشغول 
خشــت‌زنی هســتند. دو دختربچــه مــو 
طلایــی با شــیلنگ آب، گل چســبیده به 
قالــب خشــت را پــاک می‌کننــد و کودک 
خردسالی هم فرغون به دست کنار دیوار 
خوابیده اســت. خیرالله متوجه حضورم 
می‌شود. اهل افغانستان و پشتون است و 
فارسی را دست و پا شکسته حرف می‌زند. 
می‌گویــد وقتی هر روز با ایــن خاک و گِل 
ســروکار داشته باشی و از خستگی 9 شب 
بیهوش کنج اتاق بیفتی، کرونا که ســهل 
اســت هیچ بیماری لاعلاجــی حریف تو 
نمی‌شــود. اینجا خبری از ماســک و مواد 
ضدعفونی نیســت. از واکسن هم خبری 
نشــده و ظاهراً حاشیه پایتخت جایی در 

آمار واکسیناسیون ندارد.
بــرای صحبــت بــا خانواده‌هــای ســاکن 
امــام  جــاده  وارد  آجرپــزی  کوره‌هــای 
از  دور  کیلومتــر  می‌شــوم. 30  رضــا)ع( 
تهــران، کوره‌هــای آجری کــه روی زمین 
ســبز شــده‌اند خودنمایی می‌کنند و کنار 
هــر یــک از ایــن کوره‌هــا چنــد خانــواده 
زندگــی می‌کنند. دنیای آنهــا خاک و گِل 
و کــوره اســت. بعد از آخریــن پیچ جاده، 
دیــدن تابلوی فرون‌آباد یعنی به مقصد 
رســیده‌اید. خیابان‌هــای ســمت راســت 
جــاده هرکــدام تو را بــه کــوره‌ای می‌برد. 
انتهــای خیابان هشــتم مقابــل در آهنی 
بــزرگ می‌ایســتم. صــدای بچه‌هایی که 
مشــغول بازی هستند از پشت در شنیده 
می‌شــود. چند نفرشان پابرهنه هستند و 
بقیه هم دمپایی پاره یا ســایز بزرگ به پا 
دارنــد. یکی از بچه‌ها با دیدن من بقیه را 
صدا می‌زند. انگشتان پاهایش از دمپایی 
بیرون زده. کسی ماسک ندارد. یکی یکی 
با لباس‌های خاک گرفته و صورت آفتاب 

سوخته از گودال کنار کوره بالا می‌آیند.
»خــدا به مــا هیــچ چیــزی نــداده، کرونا 
هــم نمی‌دهــد!« زن، چــادر ســیاهش را 
محکــم دور کمرش می‌بنــدد و کودکش 
مشــهد  ســاکن  می‌گیــرد.  آغــوش  در  را 
اســت و بهار و تابســتان برای خشت‌زنی 
بــه ایــن کــوره می‌آینــد: »همیشــه اینجا 
نیســتیم. البته خیلی از خانواده‌هایی که 
اینجا زندگی می‌کنند سال‌هاســت ساکن 
هســتند. اوایل بهار با شــوهر و سه تا بچه 
می‌آیم اینجا برای کارگری. یک اتاق هم 
بــه ما می‌دهنــد و هــر روز کنار کــوره آجر 
خشــت می‌زنیــم. آنقدر تــوی این خاک 
و گِل کار می‌کنیــم کــه خبــری از کرونــا و 

مریضی نداریم.«
صحبت‌هــای زن کــه بــه اینجا می‌رســد 
سروکله بقیه هم پیدا می‌شود. مرد خاک 
لباس‌ها را با دســت می‌تکاند و می‌گوید: 
خشــت  آجــر  شــب   8 تــا  صبــح   6 »از 
می‌زنیــم و داخل کوره می‌گذاریم. شــب 
هــم آنقــدر خســته و لهیده بــه اتاق‌های 
خودمــان می‌رویم که وقت فکر کردن به 
مریضی نداریم. 28 خانواده در این کوره 
زندگی می‌کننــد. درکل 15 کوره آجرپزی 
در ایــن منطقــه هســت که هرکــدام بین 
15 تا 20 خانواده کارگر دارند و کســی هم 
ماســک نمی‌زنــد. اصــاً برای چــی باید 

بزنیم؟«
لبخنــدی می‌زنــد و می‌گویــد: »هــر روز 
کلــی خــاک و گــرد و غبــار و دود کــوره را 
می‌فرســتیم توی ریــه و دیگر جایی برای 
کرونا نمی‌مانــد. این وضعیت زندگی ما 
اســت. شــب‌ها آنقدر بدن درد داریم که 
اگر هم کرونا بگیریم متوجه نمی‌شویم از 
بیماری است یا از خستگی. اگر بخواهیم 
ماســک بزنیم هم توی این وضعیت که 
خودتان می‌بینید باید هرساعت ماسک 
عوض کنیم. از کجا پول بیاوریم این همه 

ماسک بخریم؟«

بچه‌هــای قد و نیــم قد اطــراف ما جمع 
می‌شــوند. با تعجب چشم به دهان من 
دوخته‌اند و گاهی از هم می‌پرســند کرونا 
چیه؟ زنی دستان پینه بسته‌اش را نشان 
می‌دهــد و می‌گوید: »تا حــالا که برایمان 
ماســک و مــواد ضدعفونــی نیاورده‌انــد. 
ســالی یک بــار ایــام محرم غــذای نذری 
یــا مواد غذایــی می‌آوردنــد. اینجا خیلی 
دور اســت و کمتر کســی راهش سمت ما 
می‌افتــد. همه نذری‌شــان را به کوره‌های 
محمــود آبــاد می‌برنــد. اینجا بیشــتر به 
مــواد شــوینده و صابــون نیاز داریــم. این 
لباس‌هایی که می‌بینی هر روز باید شسته 
شــوند امــا وقتــی مــواد شــوینده نداریــم 
مجبوریــم هفتــه‌ای یــک بــار تمیزشــان 

کنیم.«
خدا را شکر کسی اینجا کرونا نگرفته. این 
را علی که اهل مزار شریف است می‌گوید: 
»8 ســال اســت اینجا زندگــی می‌کنم. 5 
تــا بچــه دارم که همگــی در این کــوره کار 
می‌کننــد. باور کنید کرونــا در ما اثر ندارد. 
بدن ما برابر بیماری‌های خطرناک ایمن 
اســت. مریــض هم بشــویم پــول دکتر و 
دارو نداریم و با قرص و شــربتی که در هر 
خانه‌ای پیدا می‌شــود خودمان را درمان 
می‌کنیم. اگر هم نشــد به درمانگاهی که 
آن طرف خرابه‌هاست می‌رویم و با یک 
آمپول ســرپا می‌شویم و برمی‌گردیم سر 
کار. البتــه چون به شــهر تــردد نمی‌کنیم 
ویــروس کرونا اینجا منتقل نمی‌شــود. از 
صبح تــا غروب هــم که با فاصلــه از هم 
خشــت می‌زنیــم و بــا تاریــک شــدن هوا 

هرکسی به اتاق خودش می‌رود.«
همسرش زن سالخورده‌ای را که مشغول 
شســتن قابلمــه اســت نشــان می‌دهد و 
می‌گویــد: »ایــن زن ســرطان دارد ولی با 
وجــود ایــن در کــوره کار می‌کنــد. از بچــه 
6 ســاله تــا زن و مــرد 80 ســاله اینجــا کار 
می‌کنند. می‌گویید بیماری، راستش من 

خودم یکی دو بار آبریزش بینی داشــتم 
ولی چــون گرد و خــاک اینجا زیاد اســت 
اهمیتــی ندادم. برای واکســن هم کســی 
سراغ ما نیامده. البته شکایتی هم نداریم 
و خدا را شــکر بدن ما ایمن است و کرونا 
نمی‌گیریــم. بیشــتر از ماســک و واکســن 
به شــیر خشــک و مواد غذایــی و دمپایی 
و اســباب بازی بــرای بچه‌ها نیــاز داریم. 
پارســال که مدارس اینترنتی برگزار شــد 

خیلــی از بچه‌هــای مــا نتوانســتند درس 
بخواننــد. بایــد بــا گوشــی موبایــل درس 
خانواده‌هــا  از  خیلــی  امــا  می‌خواندنــد 
گوشــی درســت و حســابی ندارنــد. خــدا 
باشــد  امســال حضــوری  کنــد مــدارس 
وگرنه بازهم بچه‌هــای ما از درس عقب 

می‌مانند.«
را  مشــترک  زندگــی  تابســتان  اول  روز 
در یکــی از اتاق‌هــای کنــار کــوره شــروع 

کردنــد. می‌گویند اینجا کســی بــه کرونا 
فکر نمی‌کنــد. جواد به اتاقــی که پارچه 
قرمــزی از بالای آن آویزان شــده اشــاره 
می‌کنــد و می‌گویــد: »آن اتــاق، خانه ما 
اســت. 3 ســال قبل با خانواده‌ام از مزار 
شــریف اینجا آمدیــم. همه ایــن مدت 
کنار پدر و مادرم در این کوره کار کرده‌ام. 
امســال هم با یکی از دخترانی که اینجا 
کار می‌کــرد ازدواج کــردم. چــون پــول 
اجــاره و آب و بــرق نمی‌دهیــم همیــن 
جــا را بــرای زندگــی انتخــاب کردیــم. 
درآمــد زیــادی هــم از خشــت‌زنی آجر 
گیــر ما نمی‌آید که بخواهیم خانه‌ای در 
خاتون‌آبــاد اجاره کنیم و باید در همین 
یک اتاق زندگی کنیم. خیلی از کســانی 
که اینجا کار می‌کنند کارت اقامت دارند 
که هر ســال بایــد تمدید کننــد. با کارت 
اقامــت هــم واکســن نمی‌زننــد. زنان و 
مردان بالای 60 ســال اینجا زیاد هستند 
ولــی بــه هیچکــدام واکســن نزده‌انــد. 
خــدا را شــکر بدن مــا مقاوم اســت. اگر 
هــم کســی علایــم پیــدا کنــد توجهــی 

نمی‌کند و همه را به حســاب خستگی و 
سرماخوردگی می‌گذارد. البته ما جایی 
نمی‌رویــم. صبح تا شــب که کنــار کوره 
هســتیم و جمعه‌ها هم داخــل اتاق‌ها 
اســتراحت می‌کنیم. بچه‌ها هم در این 
خرابه‌هــا بازی می‌کننــد و کمتر یکدیگر 

را می‌بینیم.«
جواد اشــاره‌ای بــه اوضاع ایــن روزهای 
»بــا  می‌گویــد:  و  می‌کنــد  زادگاهــش 
وضعیت ایــن روزهای افغانســتان هم 
باید منتظــر هجوم مهاجران بیشــتری 
باشیم. اگر تا قبل کمی امید به بازگشت 
داشتیم اما الان نداریم. اقوام و بستگان 
و  می‌گیرنــد  تمــاس  افغانســتان  از 
می‌خواهند بــرای زندگی بیاینــد اینجا. 
انگار قرار نیســت کشــور ما روی آرامش 
افغان‌هــای  آینــده  روزهــای  ببینــد.  را 
بیشــتری به ایران مهاجــرت می‌کنند و 
خیلی‌ها هــم بــرای کار اینجــا می‌آیند. 
اینجا هم کــه جایی نداریم. غم و غصه 
وطــن دیگــر جایی بــرای فکر کــردن به 

کرونا نمی‌گذارد.«

یوسف حیدری
گزارش نویس


